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ّ تعالی شانه الحکمة و البيان    هو 
  

ّ ربّ الارباب نامه شما رسيد و فائز شد بآنچه مقصود است   يا زين عليک بهاء 
ّ عليه بهائی را از قبل مظلوم تکبير  شنيديم و جواب اينست : برسان او   جناب عبد 

در اينکه  هستند  و  بوده  مذکور  منتسبين  عابدين    و  کربلائی  داشت بارهٔ  مذکور 
و اقبال و تبليغ   مقصود عالم را که احباّ را تأئيد فرمود بر ذکر و ثنا  مشاهده شد حمد

نيرّ بانوار  نوّره  قبلی و  انام را منع   امر بشّره من  ّ اوهام  يا عبد  البديع قل  بيانی 
اختلاف را دوست داشته و   عنقريب خوار عجل مرتفع شود بعضی از نفوس  نموده

  و از جهت ديگر خوار عجل دعا کن و از خدا بطلب   يکطرف ناعقينميدارند از  
اعدا مبتلا حال داخل و خارج بر   اين مظلوم را حفظ نمايد از اوّل اياّم تا حين بدست

ّ و نعم الوکيل يا زين دوستان  ضرّ مظلوم متحّدند طالب لقا و   قل من قبلی حسبنا 
اياّم حکومت کرد بر سرير عکّا در اين از  هم چنين حقّ جلّ جلاله و لکن اعدا حائل

ّ ان يويدّ اوليائه  ارض فساد علی الصبرّ الجميل   ظاهر و گفتگوها بميان آمده نسئل 
  المقتدر القدير . او يکتب لهم اجر اللقّاء انهّ هو


